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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 
»حسین وخشوری«، اولین دبیر جشـــنواره فیلم فجر، در ۷۹ 
سالگی درگذشت. مدیری که نامش با اولین صفحه از تاریخ 
جشـــنواره‌ای گره خورده که امروز پس از بیش از چهار دهه به 
مهم‌ترین رویداد سینمایی کشور تبدیل شده است. وخشوری 
اما تنها دبیر اولین دوره فجر نبود؛ مدیریت فیلمخانه ملی ایران، 
حضور در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب و سال‌ها فعالیت 
در مطبوعات سینمایی، بخش‌های دیگری از کارنامه مردی بود 
که بخش مهمی از عمر حرفه‌ای خود را در مدیریت فرهنگی و 

رسانه‌ای گذراند.
 

آغاز یک راه در روزهای دشوار
 تاریخ جشـــنواره فیلم فجـــر را نمی‌توان بدون نام »حســـین 
وخشوری« روایت کرد؛ مدیری در ســـال ۱۳۶۱، زمانی که هنوز 
تصویر روشـــنی از آینده این رویداد وجود نداشت، مسئولیت 
اولین دوره آن را برعهده گرفت. اولین جشنواره فیلم فجر در 
شرایطی برگزار شد که ســـینمای ایران در حال عبور از یکی از 
مهم‌ترین مقاطع تاریخی خود بود. چهار سال از پیروزی انقلاب 
گذشته بود، جنگ تحمیلی ادامه داشت و ساختارهای فرهنگی 
کشور نیز در حال شکل‌گیری و بازتعریف بود. در چنین شرایطی، 
برگزاری یک جشنواره سینمایی اقدامی ساده و معمولی نبود. 
وخشـــوری که در آن زمان در حوزه مدیریت ســـینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســـامی فعالیت می‌کرد، مسئولیت برگزاری 
اولین دوره را پذیرفت؛ جشنواره‌ای که بعدها به مهم‌ترین رویداد 

سینمایی کشور تبدیل شد. 
 

 کارنامه‌ای فراتر از فجر
 »حسین وخشـــوری« تنها با عنوان اولین دبیر جشنواره فیلم 
فجر شـــناخته نمی‌شـــود. کارنامه حرفـــه‌ای او مجموعه‌ای از 
مدیریت فرهنگی، فعالیت سینمایی و حضور در مطبوعات را 
دربرمی‌گیرد. او دانش‌آموخته ارتباطات و علوم سیاسی بود و 
در بخش‌های مختلف فرهنگی کشور مسئولیت‌هایی برعهده 
داشـــت. مدیریت فیلمخانه ملـــی ایران و حضـــور در برگزاری 
چند دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب از جمله سوابق او بود؛ 
تجربه‌هایی که نشان می‌دهد فعالیتش محدود به سینما و یک 
رویداد خاص نبـــود و در حوزه‌های مختلف مدیریت فرهنگی 
نیز حضور داشـــت. با این حال، مطبوعات ســـینمایی یکی از 
مهم‌ترین بخش‌های کارنامه او به شمار می‌آید. وخشوری سال‌ها 

به یاد حسین وخشوری ، اولین دبیر جشنواره فیلم فجر

مردی که فجر را از نقطه صفر آغاز کرد
یادداشت

رضا صائمی 
دبیر گروه فرهنگی

گروه کتاب- عصر شنبه 14 شهریور، اهالی فرهنگ و 
دوستداران ادبیات، ناباورانه با خبر درگذشت یکی 
از چهره‌های سرشـــناس ادبیات و فرهنگ معاصر 

مواجه شـــدند؛ جواد مجابی، شـــاعر، نویسنده، 
طنزپـــرداز، نقاش و منتقـــد ادبی و هنـــری، پس 
از یـــک دوره بیماری در 87 ســـالگی درگذشـــت؛ 
چهره‌ای چندوجهی که به رغم از سر گذراندن فراز 
و نشیب‌های بیشـــمار، زندگی‌اش همواره بر مدار 

امیدواری و امیدبخشی می‌چرخید.
جواد مجابی 22 مهر ســـال 1318 در قزوین متولد 

  جواد مجابی، شاعر، نویسنده، نقاش
و منتقد ادبی-هنری در 87 سالگی درگذشت

وداع با ادیب  امیدوار

سخت است گوشی را‌ برداری و میان این همه 
تماس تبلیغاتچی‌ها یا خیریه‌های به کاهدان 
زده، صدایی با بیانی شـــیرین خود را خبرنگار 

روزنامه ایران معرفی کند و بگوید: »شنیده‌اید 
این خبر تلـــخ را؟« و ناگاه تو در بهتِ اشـــکبار 

غرقه شوی.
غرق اندوه شدن این روزها ســـخت‌ترین کار 
احساس آدمی است؛ باید میان این همه کوه 
غم و خبرهایی که حال تاریخ بشری را هم بد 
می‌کند، جایی برای اندوه یک دوست باز کنی؛ 
دوستی پیشکســـوت و دانا در روزنامه‌نگاری، 
نقاشـــی، نقد نقاشـــی و حقوق که هرگز نشد 

سوگ‌نامه

آن مدرنیست دانــــا

شـــد؛ اوایل دهـــه 40 در رشـــته‌ حقـــوق و دکترای 
غ‌التحصیل شد. از  اقتصاد از دانشـــگاه تهران فار
همان دوران به ‌صورت مســـتمر به روزنامه‌نگاری و 
نویسندگی نیز می‌پرداخت؛ دبیری بخش فرهنگ 
و هنر روزنامه اطلاعات و ســـردبیری مجله دنیای 
سخن و همکاری با مجلات مهمی چون فردوسی، 
خوشـــه و آدینه را می‌توان از جملـــه فعالیت‌های 
رسانه‌ای مجابی دانست؛ با وجود این، عمده زندگی 
ادبی و هنری مجابی طی حدود نیم قرن گذشته به 

شعر و ادبیات داستانی اختصاص یافته بود.
از زنده‌یاد جواد مجابی آثار متعددی به یادگار مانده 
است؛ »وطن روی کاغذ«، »من و پروانه‌ای سفید« 
و »روز جشـــن کلمات« از جمله مجموعه اشـــعار 
و »یادداشـــت‌های آدم پرمدعا« و »شـــب‌نگاره‌ها« 
از آثار طنـــز او، »در این تیمارخانـــه« و »عبور از باغ 
قرمز« از رمان‌ها، »من و ایـــوب و غروب« از جمله 
داســـتان‌های کوتاه جواد مجابی هستند؛ افزون 
بر ایـــن حوزه‌ها، در زمینه‌های فیلمنامه‌نویســـی، 
نمایشنامه‌نویسی‌ و داستان کودک نیز آثار متعددی 
از او به یـــادگار مانده‌انـــد. با توجه به شـــمار قابل 
توجه کتاب‌های پژوهشـــی، او را از پژوهشـــگران 

بنام هنرهای تجســـمی و همچنیـــن ادبیات طنز 
نیز می‌داننـــد. او چندین مجموعـــه مقاله و چند 
شناخت‌نامه ادبی همچون »شناخت‌نامه احمد 
شاملو« و »شناخت‌نامه غلامحسین ساعدی« نیز 
درباره نویسندگان و شـــاعران معاصر نوشته که در 
اختیار پژوهشـــگران قرار دارند. مجابی در ســـال 
۱۳۵۴ برای روزنامه‌نگاری و فعالیـــت در این حوزه 
جایزه فروغ را دریافت کرد، پس از آن نیز در سال 
۱۳۸۲ جایزه‌ بیژن جلالی را برای نقد دریافت کرد. 
جایزه‌ آرش جشـــنواره‌ تیرگان تورنتو در سال ۲۰۰۸ 
از دیگـــر جوایز این ادیب و منتقد هنری به شـــمار 
می‌رود. بنابر اعـــام خانواده مجابـــی، فعلاً فقط 
مراسم تشـــییع برگزار خواهد شـــد و بعد از آن به 
مدت 7 روز در منزل این هنرمند و منتقد ادبی روی 
دوستدارانش باز است و علاقه‌مندان می‌توانند به 

منزل ایشان مراجعه کنند.
نمایشگاه آثار بیمارســـتانی جواد مجابی با عنوان 
»شب‌های ســـفید بیمارســـتان و من«، اواخر تیر 
ســـال‌جاری در بیمارســـتان ایرانمهر برپا شـــد که 
واپسین فعالیت فرهنگی و هنری او به شمار می‌آمد 

که در بیمارستان ایرانمهر خلق شده بود.

در مراوداتم بـــا او کلمه‌ای با بـــار حقوقی از او 
بشنوم؛ آنچه از او می‌شنیدم هنر بود و ادبیات 

و طنز و زندگی.
خبر را داشـــتم، اما ناخوشـــگوار کم‌کم هضم 
می‌کـــردم و بـــرای آن خبرنـــگار از بـــار تاریخ 
شـــفاهی هنر و ادبیات و روزنامه‌نگاری و طنز 
می‌گفتـــم؛ از دفتـــر »دنیای ســـخن« در بلوار 
کشـــاورز و خیابان دائمی، از قرارهای شـــبانه 
در مطب فرامرز ســـلیمانی، شـــاعر و جراح و 
گعده‌های شاعرانه، از میهمانی‌های »شاعران 
سه‌شـــنبه« که هر بـــار بـــه تهـــران می‌آمدم، 
میهمانشـــان بودم: کاظم ســـادات اشکوری 
که هنوز تلفنی و این روزها در اینســـتاگرام با 
هم مراوده داریم، مانایادان محمد مختاری، 
غلامحســـین نصیری‌پور، محمـــد نوری، فرخ 
تمیمی، عمران صلاحی عزیز، منوچهر آتشی 

و....
یک‌باره همه‌ آن ســـال‌ها در ذهنم ورق خورد؛ 
حتـــی دیدارمـــان در منظریه رشـــت در اوایل 
دهه‌ هفتاد، همراه کاظم ســـادات اشکوری و 
دوستش آقای قجر، من و همسرم و میهمانم 
بیژن کلکی و محمدتقی صالح‌پور و همسرش، 
خاطره‌های شیرین و تلخ به قول آندره مالرو 
در »ضدخاطرات«، خاطراتم قد هزارسالگان 
می‌رســـد. آخریـــن دیدارمـــان نیـــز روز قـــرار 

ج بـــود؛ پیکری  تدفین منوچهر آتشـــی در کر
که سرانجام به بوشـــهر برده شـــد و از آن روز 
عکسی دسته‌جمعی مانده است که هنوز در 

اینستاگرامم هست.
پیش‌تـــر در چنـــد روزنامـــه‌، خاطـــرات خانه‌ 
نصیری‌پور، عمـــران و مطب دکتر ســـلیمانی 
را نوشـــته بـــودم. بـــاری، همـــان لحظـــه که 
خبرنـــگار روزنامه ایـــران خبر درگذشـــت یار 
دیرینه را داد، همه ایـــن خاطرات دوباره جان 
گرفتنـــد. حالا که بـــرای روزنامه می‌نویســـم، 
هنوز برایم ســـخت اســـت بپذیرم دکتر جواد 
مجابی نازنین، آن مدرنیست دانا رفته است؛ 
مردی کـــه گاه در میانه‌ ســـخنی جدی، چنان 
چاشنی طنز می‌زد که جدیت سخن را بیشتر 
خ در  می‌کرد. مرگ مجابـــی در منظر مـــن، ر
نقاب کشیدن بخش مهمی از تاریخ شفاهی 
هنر، ادبیات و روزنامه‌نگاری شش دهه‌ اخیر 
است. درگذشت پیر دانایی که حافظه شعر، 
داستان، نقاشـــی، طنز و روزنامه‌نگاری‌ادبی 
روزگار ما شده بود. این ضایعه را به دلبندانش، 

دوستان و دوستدارانش تسلیت می‌گویم.
حـــرف از او کم نیســـت؛ بماند بـــرای صبوری 

روزگار و هنگامی دیگر.
»از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش «

یادداشت

علی‌رضا پنجه‌ای 
شاعر و منتقد ادبی

‌شرح عکس از چپ: جواد مجابی، جاهد جهانشاهی، محمد بهارلو، ضیاء موحد و علیرضا پنجه‌ای
  روز قبل خاکسپاری زنده یاد منوچهر آتشی در امام‌زاده طاهر کرج

در این عرصه فعالیت کرد و به عنوان مدیرمســـئول هفته‌نامه 
»سینما« نیز شناخته شد. اهمیت این بخش از فعالیت او در 
این است که مطبوعات تخصصی ســـینما، بویژه در دهه‌های 
گذشته، تنها وظیفه اطلاع‌رســـانی نداشـــتند؛ آنها بخشی از 
حافظه سینمای ایران را ثبت می‌کردند، به شکل‌گیری ادبیات 
نقد و تحلیل کمک می‌کردند و میان سینماگران و مخاطبان 

ارتباط برقرار می‌ساختند.
 

میراث یک »نخستین«
 امروز جشنواره فیلم فجر پس از بیش از چهار دهه، رویدادی 
تثبیت‌شده با ساختار، اعتبار و حواشی خاص خود است؛ اما 
این جشنواره در آغاز تنها یک تجربه تازه بود. مدیران بسیاری 
پس از وخشـــوری آمدند و هرکدام ســـهمی در شـــکل‌گیری و 
گسترش آن داشتند، اما جایگاه »نخستین دبیر« برای همیشه 
متعلق به اوست. ارزش کارنامه وخشوری را نباید با معیارهای 
امروز جشنواره ســـنجید. اولین دوره، طبیعتاً با محدودیت‌ها 
و کاستی‌هایی همراه بود، اما وظیفه اصلی آن ایجاد یک نقطه 
شـــروع بود؛ نقطه‌ای که بعدها به یک سنت فرهنگی ماندگار 
تبدیل شد. وخشوری در شرایطی این مسئولیت را پذیرفت که 
آینده جشنواره روشن نبود و حتی نمی‌شد با اطمینان پیش‌بینی 
کرد که این رویداد تا چه انـــدازه دوام خواهد آورد. با این حال، 
تجربه اول شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. شاید مهم‌ترین میراث 
وخشوری همین باشد که در لحظه‌ای حساس، مسئولیت آغاز 
یک مسیر را پذیرفت. در کنار دبیری اولین جشنواره، سوابق او 
در فیلمخانه ملی، رویدادهای فرهنگی و مطبوعات سینمایی، 
تصویری کامل‌تر از جایگاهـــش در تاریخ فرهنگـــی ایران ارائه 
می‌دهد. او فقط یک نام در ابتدای فهرست دبیران جشنواره 
فجر نیست، بخشی از نسلی است که در سال‌های دشوار، در 
شکل‌گیری نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور نقش داشت. 
اکنون با درگذشـــت او، شـــاید بد نباشـــد به جای مرور صرف 
عنوان‌ها، ســـهمش را در ســـاختن آنچه امروز بدیهی به نظر 
می‌رسد به یاد آوریم. فجر امروز هر اندازه بزرگ و پیچیده شده 
باشد، نقطه آغازش همچنان همان‌جایی است که »»حسین 
وخشوری«« ایستاده بود: در اولین صفحه تاریخ جشنواره‌ای که 
بعدها به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمای ایران تبدیل شد.
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